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Abstract 
 

Nowadays, the enterprises consider the existing and produced knowledge of the organization as a 

main asset and try to collect and retain this type of knowledge. As a fascinating concept, the term 

of organizational memory attracted many researchers from a variety of disciplines. In particular, 

the content of organizational memory, which involves declarative and procedural memory, found 

broad research interest in the management literature. Nevertheless, there is sparse research in the 

management literature on the emotional content aspect of organizational memory. This study 

reviews a variety of literature on the organizational memory and emotions. This study 

demonstrated that emotional memory of organizations influences their routines, beliefs and 

procedures, and management should consider the past emotional experience of organizations to 

be more innovative. This study offers a contribution to the management literature by identifying 

the emotional memory concept and its processes, and presenting a model of interrelationships 

among emotional memory, declarative and procedural memory. In particular, this study adds 

new insight to the literature on the emotional life of organizations and offers literature a tool for 

both understanding and theorizing about emotion in organizations by making emotional memory 

concept explicit in a multidisciplinary understanding of organizational phenomena, and by 

providing a framework to clarify how we might conceptualize emotional memory. 
 

Keywords: Organizational memory, Organizational emotional memory, Knowledge 
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ها ش و نوآوری در سازمانی احساسی سازمانی بر خلق دان بررسی نقش متقابل حافظه  
 

احمدی یار علی لرستانی، زینوند حنظله نیا، رحیم فریبرز  

 

 چکیده

آوری و نگهداشت  ها به دانش تولید شده و موجود در سازمان به عنوان یك سرمایه اصلی نگریسته و سعی در جمع امروزه شركت

گران زیادی از  ، توجه پژوهشنشدا مدیریت ایجرا یهااربزا از یكی به عنوان ی سازمانی حافظه از این رو،. این دانش دارند

باشد، در  ای و اظهاری می ی رویه در این میان، ماهیت حافظه سازمانی كه شامل حافظه. های مختلف را به خود جذب نمود رشته

با این وجود، ماهیت و . ادبیات مدیریت به عنوان یك موضوع مطالعاتی جذاب و جالب، تحقیقات زیادی را به خود جلب نمود

های اندكی در ادبیات مدیریت به آن  ثیر آن بر نوآوری سازمانی، موضوعی است كه پژوهشی سازمانی و تأ ی احساسی حافظه جنبه

ی سازمانی و احساسات سعی بر آن دارد تا نشان  بر این اساس، این مطالعه با بررسی ادبیات مختلف پیرامون حافظه. اند پرداخته

بایست برای نوآوری  ی سازمانی تأثیرگذار بوده و مدیریت میها ها و رویه ها بر فعالیت ی احساسی سازمان دهد كه چگونه حافظه 

ی  این مطالعه از طریق شناسایی مفهوم حافظه. ها نماید ای به تجربیات احساسی گذشته سازمان بیشتر در سازمان خود توجه ویژه

ی  نوآوری در سازمان، زمینهای و احساسی بر  ی اظهاری و رویه احساسی و فرآیندهای آن و ارائه مدلی از روابط میان حافظه

های جدیدی را در ادبیات، پیرامون  طور خاص، این مطالعه بینش به. آورد مناسبی را جهت مطالعات بیشتر در این زمینه فراهم می

ی سازمانی چندوجهی،   ی احساسی به عنوان یك پدیده آورد و از طریق ایجاد مفهوم حافظه ها فراهم می زندگی احساسی سازمان

نماید و با فراهم آوردن یك چارچوب مفهومی نشان  ها خلق می زار مناسبی را برای ادراک و تئوریزه كردن احساس در سازماناب

 . ها تأثیرگذار باشد تواند بر خلق دانش جدید و همچنین نوآوری در سازمان ی احساسی می دهد كه چگونه حافظه می

   

 .ی احساسی سازمانی، مدیریت دانش، نوآوری ی سازمانی، حافظه حافظه: های کلیدی واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه
 آوری جمع در سعی نگریسته و ی اصلی سرمایه یك عنوان به سازمان در موجود و شده تولید دانش به ها شركت و ها سازمان امروزه

 های توزیع داده پایگاه و كامپیوتری های هاز شبك استفاده و ها سازمان جغرافیایی گسترش با خصوصاً .دارند دانش این نگهداشت و

 كامپیوتری سیستم یك عنوان به  سازمانی ی حافظه های راستا، سیستم این در .است گشته تر كلیدی دانش مدیریت نقش شده،

 افراد بین آن ی آگاهانه و فعالانه مجدد توزیع و نگهداری آوری، جمع طریق از در سازمان موجود دانش انواع ساماندهی جهت فعال

بیان گردید و (  99 )ی سازمانی برای نخستین بار توسط والش و اونسون  مفهوم حافظه .اند شده مطرح زمان مناسب در و مناسب

و تكنولوژی و مدیریت  [6،7] ، فناوری اطلاعات[5،4] ، بازاریابی[3،2] های مختلفی همچون تئوری سازمان و رفتار این امر در حوزه

های گوناگونی تعریف گردید و  ی سازمانی به روش از این رو، حافظه. گران را به سوی خود جلب نمود وجه پژوهشت [8،9] نوآوری

های متفاوتی كه در ادبیات مشاهده  با وجود تعاریف و دیدگاه. عنوان یك پدیده چند بعدی و پیچیده در ادبیات مطرح گردید به

ی سازمانی موضوعاتی از قبیل  جود دارد، و آن بدین موضوع اشاره دارد كه حافظهها و ی مشترک میان آن شود، تنها یك زمینه می

، كه در محافل آكادمیك از آن به عنوان [8، ] گیرد ها، فروض مشترک و باورها را در بر می ها، قوانین، رویه دانش سازمانی، مهارت

شود، اما در غالب مطالعات  میّت این دو نوع حافظه انكار نمیعلیرغم این كه اه. شود یاد می 2ای ی رویه و حافظه 3ی اظهاری حافظه

ی تجربیات و  ، حافظه 5ی احساسی در حقیقت، حافظه. ی سازمانی نادیده گرفته شده است ی احساسی حافظه امروزی، جنبه

رسد كه  است، و به نظر می ی سازمانی كمتر مورد بررسی قرار گرفته های حافظه عنوان یكی از جنبه های هیجانی بوده كه به رویداد

ی سازمانی در چارچوب مدیریت دانش و نیز  روزرسانی ادبیات حافظه ی احساسی و توسعه و به روشن ساختن ساختار حافظه

 .   مدیریت تكنولوژی و نوآوری ضروری است

 ی احساسی سازمانی حافظه
شود  ای در آن ذخیره می دانند كه دانش شركت به گونه می ای از تاریخ سازمان ی سازمانی را جنبه حافظه(  99 )والش و اونسون 

ی سازمانی را به عنوان ابزارهایی تعریف كردند كه بواسطه آن دانش به دست آمده از  ها حافظه آن. تا در آینده قابل دستیابی باشد

ی  كنند كه به طور كلی، حافظه می همچنین اشاره. شود های كنونی سازمان موثر واقع می تجربیات و رویدادهای گذشته بر فعالیت

( های عملیاتی ها و رویه نقش ها، معماری)و هم مصنوعات ساختاری ( داده، اطلاعات و دانش)سازمانی شامل هم مصنوعات ذهنی 

برای بهره های كاربردی مورد نیاز  در داخل یك سازمان است كه نه تنها داده، اطلاعات و دانش مربوط به نیازهای افراد، بلكه برنامه

ی سازمانی یكی از اجزای اصلی نظریه یادگیری سازمانی،  علیرغم این كه حافظه. [1 ]كند  برداری و بازیابی اطلاعات را فراهم می

ی سازمانی هنوز  كنند كه فهم و درک مفهوم حافظه بیان می(  99 )، والش و اونسون [  ]گیری و رفتار سازمانی است  تصمیم

 .محدود است

دهند كه حافظه چگونه در  دهند و نشان می ی سازمانی عناصر شناختی هستند كه پایگاه حافظه را شكل می ای حافظهمحتواه

ی سازمانی در واقع اطلاعات ذخیره  كنند كه محتوای حافظه بیان می( 997 )مورمن و ماینر . [3 ] شود ها آشكار می سازمان

با این حال، . [8،9] شوند ای طبقه بندی می باشند و به دو دسته اظهاری و رویه یهای پیشین سازگار م ای هستند كه با نوشته شده

                                                           
1 Organizational Memory 

2 Declarative Memory 
3 Procedural Memory 
4 Emotional Memory 



 

ای و اظهاری حافظه،  های رویه بر این اساس، علاوه بر شكل. [2 ، ] حافظه یك مفهوم ساده و یكسان نیست و ابعاد زیادی دارد

در حقیقت، . ازمانی از اهمیّت بالایی برخوردار استی س بررسی جنبه احساسی حافظه نیز به منظور داشتن تصویر جامعی از حافظه

برای نمونه، تحقیقات صورت . ها هستند ها قسمتی از حافظه در سازمان دهد كه احساس ادبیات مدیریت و علوم اجتماعی نشان می

، نشان [6 ] اعیو حافظه جمعی و اجتم [4 ]شناسی اجتماعی  ، سازه[5 ] هایی مانند معرفت شناسی اجتماعی گرفته در زمینه

بر طبق مطالعات . [7 ] باشند اجتماعی است و این اجزای دارای احساسات می/ی سازمانی شامل اجزای انسانی دهند كه حافظه می

 شود گذاری می ی سازمانی تا حدی بواسطه ارائه و نمایش تجربیات شخصی و جمعی و روایات عمومی پایه این محققین، حافظه

ها از رویدادها،  شود و شامل تفسیر كنونی آن ی سازمانی به طور اجتماعی بوسیله افراد ساخته می ه، حافظهبه این معنی ك. [8 ]

شود، افراد رویداد را همراه با  برای نمونه، زمانی كه یك رویداد در یك سازمان تجربه می. شود اشخاص و اشیاء از گذشته می

دست آوردن سهم بالایی از بازار  ممكن است منجر به ترس و خشم شود یا به مانند ادغام ناموفق شركت كه)های احساسی  واكنش

كنند،  شوند و در آن نفوذ می های مبادله اجتماعی میفرآینداز آن جایی كه این احساسات وارد . كنند ارزیابی می( نسبت به رقبا

های احساسی  قابل و هم مخزنی را برای واكنشتوانند هم عاطفه مت شان می افراد نیز بواسطه اشتراک گذاشتن تجربیات احساسی

ی سازمانی در طی زمان و بواسطه تعامل  ، حافظه[31] ی سازمانی دیدگاه حافظه فرآیندهمچنین، بر اساس . [9 ] توسعه دهند

یات احساسی های افراد بواسطه تجرب بنابراین، باید توجه داشت كه واكنش. شود های افراد و اثرات ساختاری ظاهر می بین واكنش

كند و از این رو، تجزیه و تحلیل و  تجربه احساسی، نوع ادراكات افراد را در مواجه با رویدادها تعیین می. شود افراد دیگر محدود می

 . [ 3] دهد هایشان را پرورش می تر موقعیت، نحوه رفتار افراد و هدایت واكنش فهم عمیق

. كند ای از آن چیزی است كه شكل سازمانی را ایجاد و حفظ می فتد، بلكه بخش عمدها تجربه احساسی نه تنها در سازمان اتفاق می

های بازتابی  ی سازمانی، بواسطه تجربیات احساسی و واكنش های سازمانی مانند حافظه ، شكل[33] یابی بر اساس نظریه ساخت

هایی كه خودشان احساسی هستند یا  ادها یا محرکبر این اساس، در نظر گرفتن حافظه برای روید. [33،  ] شوند ها ایجاد می آن

اگرچه، احساسات . باشد، قابل قبول و عقلانی است ی سازمانی می دهند، كه قسمتی از حافظه در یك زمینه احساسی روی می

مفهوم  بنابراین،. ی احساسی است قسمتی از حافظه هستند، با این حال ادبیات مدیریت فاقد تعریف و مفهوم مشخصی از حافظه

، روانشناسی [31،32] در این مطالعه، بر اساس مطالعات جامعه شناسی . ی احساسی باید توسعه داده شود و تعریف شود حافظه

ای از  ی احساسی را به عنوان حافظه ، حافظه[2،39،21 ،  ] و ادبیات مدیریت [37،38] ، روانشناسی[ 35،34،36] عصبی

های كنونی و آینده و  شوند تا در واكنش ذشته كه به طور ناخودآگاه انباشته و مجسم میتجربیات و رویدادهای احساسی قوی گ

تناوبی، به طور موقعیتی  "در واقع، به علت ماهیت احساس كه . عملیات سازمانی مورد استفاده قرار بگیرند، تعریف می كنیم

ای از  شود و به عنوان حافظه نسبت داده میی احساسی به منبع خاص آن  ، یك حافظه[  2] است "تحریك شده و زودگذر

كند كه افراد یا شرایط خاص مسئول رویدادهایی  ی احساسی بیان می این ساخت تناوبی حافظه. شود رویدادهای گذشته توصیف می

كند  یدر این زمینه بیان م(  311)هامان . شوند هستند كه تبدیل به محركی با معنای خاص و یا محرک یك واكنش احساسی می

های خاص رمزگذاری و تركیب  ای از موقعیت است و در نتیجه فعال سازی احساسی ممكن است مكانیزم كه تجربه احساسی، تجربه

ها، احساسات غالباً  پویشی سازمان همچنین، بر اساس مطالعه روان. اندازی كند كه شكل گیری حافظه را تسهیل نماید را راه

شوند و این  های ناخودآگاه ناشی میفرآیندكنند كه احساسات از  بیان می( 3113)و گریفیت  گابریل. [22] ناخودآگاه هستند

برای . ها تشكیل دهند ای هستند كه پایگاه حافظه در سازمان های دسته بندی شده ای از داستان های ناخودآگاه مجموعهفرآیند

در . شوند به صورت داستان و دیالوگ در بین مردم منتشر می شوند، بلكه بیشتر نمونه، تجربیات و رویدادهای احساسی نوشته نمی

. شوند، كه حتی استدلال رفتار ممكن است از بین رفته باشد نتیجه، این رویدادها، رفتارهای ناخودآگاه و به موقعی را موجب می

در . [24] كند سازی ذهنی تسهیل میی احساسی را از طریق تصویر  ها، حافظه های روان پویشی، مانند داستانفرآیندعلاوه بر این، 
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ی احساسی، صرف نظر از اینكه آیا چنین خاطراتی ناخوانده  ، بنابراین حافظه[25] شود حقیقت، چون احساس در تصورات دیده می

 . كند شوند، شكلی از تصاویر ذهنی را اتخاذ می هستند یا عمداً به یاد آورده می

 

 

 ی سازمانی ی احساسی و حافظه حافظه
ای و اظهاری  ی احساسی و حافظه رویه ی سازمانی است، بر این اساس یك همبستگی بین حافظه حساسات بخشی از حافظها

ای است كه همراه با حافظه اظهاری  ی احساسی یكی از ابعاد اولیه برای مثال، حافظه(. را ببینید  شكل)سازمان وجود دارد 

ای برای رویدادهای گذشته سازمان  ها شامل حافظه ت، حافظه اظهاری در سازماندر حقیق. شود و برعكس سازماندهی و ساخته می

ها و حكایات برای رویدادهای گذشته بسازند كه با احساسات  ای مبتنی بر روایات، داستان توانند حافظه ها می باشد و سازمان می

های سازمانی را نشان  ها و برنامه ه اظهاری طرحكند كه حافظ همچنین، ادبیات مدیریت بیان می. [26،27] شوند تر می برجسته

ها نظارت  ها یا رویدادها است كه بر رفتار اجتماعی در سازمان دهد كه در برگیرنده مجموعه ای از شرایط درباره افراد، نقش می

ی و جاسازی شده است های خود ارجاع های سازمانی در بردارنده نمادها و داستان به طور جالب توجهی، این طرح. [28] كنند می

 . [29] دهند كه احساسات را انتقال می

حافظه اظهاری با فراهم . [8] باشند حافظه اظهاری بواسطه تفسیر اطلاعاتی بدست می آید كه تحت تاثیر احساسات در سازمان می

ها معنی  تجارب احساسی آنهای روزمره اعضای سازمان شامل  آوردن بینشی مشتركی نسبت به اطلاعات و رویدادها، به فعالیت

ای سازمان اثر  ی احساسی همچنین بر حافظه رویه نظر از حافظه اظهاری، حافظه صرف. [51] كند ها را هدایت می بخشد و آن می

 شود كه ضرورتاً تجربیات احساسی را نیز در بر دارد های تعاملی میفرآیندای منجر به  برای نمونه، حافظه رویه. گذرد و بالعكس می

. [ 5] كنند ها را برای دستیابی به فهم مشترک در سازمان را آشكار می چنین تعاملاتی مذاكرات مداوم، احساسات و تلاش. [8]

شوند و احساسات خود را به تبادل و اشتراک می  افراد با ارتباطات با هم مرتبط می)ای رفتار الگومند اعضای سازمان  حافظه رویه

 شوند ها جهت بیان و انتقال تجربیات احساسی كدگذاری می بنابراین، این رفتارها در شكل نمادها و آیین .دهد را نشان می( گذارند

و احساسات نیروی  [55] ها هستند ای در برگیرنده اسناد در سازمان ، حافظه رویه[52]  بر اساس نظریه اسكریپت. [1 ،53]

همان طوری . كند گذرد و آن را تعدیل می ی احساسی اثر می یز بر حافظهای ن حافظه رویه. باشند محرک حیاتی برای آن اسناد می

برداری از تجربه احساسی و دانش در سازمان را  كند، اجرای قوانین را برای بهره ای، رویه سازمانی را بازتاب می كه حافظه رویه

 .كند تسهیل می
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 ها سازمان در احساسی حافظه -1شكل

ی احساسی در  توان بیان نمود كه حافظه ، می[54] 3و همچنین مدل سركمپلكس [38]  ای و انگیزهاز دیگر سو، بر اساس تئوری د

ها برای ایجاد طیفی از احساسات تجربه شده در هر زمان  آن. [56،57] ظرفیت و انگیختگی: باشد سطح سازمان دارای دو بعد می

ها یا  ط ارزیابی كننده و واكنش عاطفی به ادراكات از موقعیتظرفیت احساسی یك شر. شوند ها با هم تركیب می معین در سازمان

شود كه از افراد خواسته  ظرفیت احساسی زمانی آشكار می. [58،59،41] سطح جذابیت درک شده نسبت به برخی از معیارهاست

ی ها امیدوار تا حالت/راضی/خوشایند/خوب/های مثبت ها دوقطبی از حالت شود به واسطه طیفی از پاسخ می

ها را انجام  همان طوری كه افراد این ارزیابی. [ 58،4] ناامید، نحوه وقوع یك رویداد را تشریح كنند/ناراضی/ناخوشایند/بد/منفی

به عنوان یك منبع اطلاعاتی در مورد احساسات  "كنم چگونه من آن احساس می"توانند از تحلیل اكتشافی  ها می دهند، آن می

كند تا نحوه ناراحتی خود  برای مثال، یك ظرفیت احساسی خاص به صراحت از افراد درخواست می. ندتجربیات گذشته استفاده كن

اندازی  كنند، یا نحوه خوشحالی خود را زمانی كه درباره راه را زمانی كه درباره شروع یك اعتصاب یا بحران اقتصادی احساس می

احساسی، بزرگی، شدت، یا قدرت تجربیات احساسی گذشته را نشان انگیختگی . كنند، ارزیابی كنند یك محصول جدید احساس می

كننده  آن نشان دهنده احساس پویایی یا انرژی و منعكس. شود بندی می اهمیّت دسته كه از با اهمیّت تا بی [43،58،41] دهد می

ن این كه افراد چگونه یك رویداد تواند به عنوا بنابراین، انگیختگی احساسی می. [ 43،4] باشد وضعیت سازمانی از نظر ضعف می

كنند،  های احساسی گذشته احساس انرژی یا انگیزش می كنند یا میزانی كه افراد در موقعیت ذهنی شدید یا مهیج را درک می

 .ارزیابی شود

ی با در نظر ی سازمان ای همبستگی دارند، این روابط در میان محتواهای حافظه ی احساسی و حافظه اظهاری و رویه اگرچه حافظه

 3در این رابطه، همان طوری كه در شكل . شوند تر می پیچیده( ظرفیت و انگیختگی احساسی)ی احساسی  گرفتن دو عنصر حافظه

، زمانی كه هم ظرفیت و هم انگیختگی تجربه احساسی (999 )نشان داده شده، بر اساس فعال سازی احساسی كاسیوپو و گاردنر 

ی احساسی  كنیم كه آنجا همبستگی مثبت و قوی بین حافظه یك چهارم اول اتفاق افتد، ما بیان می های مثبت در گذشته در جهت

سازد  بنابراین، انگیختگی بالای تجربه احساسی با احساسات مثبت، افراد را قادر می. [42،45] ای وجود دارد و حافظه اظهاری و رویه

ها به پایگاه دانشی و رویه  به علاوه، آن. ها هستند داشته باشند حال انجام آنتری روی وظایفی كه در  تا پافشاری بیشتر و طولانی

، زیرا معتقدند كه تجربیات احساسی [44] های موجود دارندفرآیندتری را از باورها و  های مطلوب شوند و ارزیابی سازمانی وفادار می

ای و اظهاری موجود عمل  را حفظ و سازگار با حافظه رویهها شرایط موجود  شود كه آن این امر موجب می. [46] ها مهم است آن

ی احساسی  حافظه با این وجود، در یك چهارم دوم كه انگیختگی بالاتر و ظرفیت كمتری از تجربه احساسی وجود دارد،. كنند

ا انگیختگی بالا ممكن ارزش منفی مانند عصبانیت، ترس یا نارضایتی، همراه ب. ای دارد همبستگی منفی با حافظه اظهاری و رویه

ها از تغییرات در محیط هشدار دهد كه ممكن است حاكی از یك پایگاه دانشی و  است توجه افراد را به خارج متمركز كند، به آن

درک ( های مالی مانند زیان)های احساسی گذشته را ناخوشایند  بخصوص، زمانی كه افراد تجربه. های سازمانی جدید باشد فرآیند

ها بیشتر هوشیار و آگاه  كنند، افراد از وام داری می ی سازمانی نگه و آن رویدادها را به عنوان رویدادهای مهم در حافظه كنند می

با در نظر گرفتن منطقه سوم كه . های جدیدی را ایجاد كنند ها، هنجارها و روال كنند تا رویه شوند و مدیران را مجاب می می

. گیرند ها تجربه احساسی را ناخوشایند و بی اهمیّت در نظر می سازمان ی گذشته كمتری دارد،ظرفیت و انگیختگی تجربه احساس

برای نمونه، با انگیختگی . شود ی سازمانی پیچیده تر می همچنین در این قسمت ایجاد ارتباطات همبستگی بین محتواهای حافظه

 .برند كافی برای انجام بهینه كار رنج میها و تحریك مادی و معنوی نا احساسی خیلی كم، افراد از انگیزش
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 Dual-Motivation Theory 

2
 Circumplex Model 
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انگیختگی احساسی كمتر، محرک و انرژی شناختی كمی را برای شناسایی نیاز و . شوند تجربیات احساسی ناچیز و بیهوده درک می

به هر حال، . كند فراهم می( ای مانند حافظه رویه)ید جد فرآیندو ( مانند حافظه اظهاری)درگیری در توسعه یك پایگاه دانش جدید 

دارند یا  ها یا آن تجربه را برای فعال سازی بعدی در مخازن خود زنده نگه می با ناخوشایند در نظر گرفتن تجربه احساسی، سازمان

ا و فواید درک شده برای ه ی سازمانی به هزینه در حقیقت، روابط میان محتواهای حافظه. كند بطور عمدی آن را فراموش می

اول اینكه، چنانچه سازمان سعی كند یك تجربه احساسی را از یاد ببرد، فراموشی عمدی به عنوان پرهیز از . مدیریت وابسته هستند

 تجربه. [47] ای از ضرر و آسیب برای سازمان هستند ها منابع بالقوه شود، چون فهمیده شده است كه آن عادت بد در نظر گرفته می

از این . دهد ی سازمانی قرار نگیرد ارتباط و ارزشش را در طی زمان از دست می احساسی اگر به طور عمدی در داخل حافظه

دوم اینكه، . است، مانند از بین بردن مفاهیم و روال قدیمی [48] "های سازمانی ها یا ویژگی پایان برخی فعالیت"دیدگاه، فراموشی 

ی احساسی قسمت جدا ناپذیر دانش، مفاهیم  گردد كه آن حافظه حساسی را زنده نگه دارد، سبب میی ا چنانچه یك سازمان حافظه

مثلاً، قطع مزایا یا كاهش )برای مثال، یك تجربه ناخوشایند با یك مدیر سابق یا یك سیستم انضباطی جدید . ها شودفرآیندو 

به هر حال، چنانچه . راد تجربه قبلی را با توجه كمی درک كنند، ممكن است مرتبط با مدیریت جدید نباشد و اف(سرعت ترفیع فرد

 



 

مدیریت جدید خواهان آن باشد كه آن تجربه را دنبال كند، آنگاه سیستم جدید آن ممكن است جزئی از پایگاه دانشی و روال ها 

در بخش چهارم، . موجود دارد ای ی احساسی یك همبستگی مثبت با حافظه اظهاری و رویه بینیم كه حافظه بنابراین ما می. شود

ها تجربه احساسی را خوشایند و بی اهمیّت  جایی كه انگیختگی تجربه احساسی گذشته كمتر و ظرفیت آن بالاتر است، سازمان

ها و فواید درک شده مدیریت بستگی  ی سازمانی به هزینه مشابه با منطقه سوم، روابط میان محتواهای حافظه. گیرند درنظر می

 .داشتخواهد 

 نوآوری
ایده یا رفتاری جدید برای ”عنوان گران از نوآوری سازمانی به  تعریف نوآوری، درطول سالیان با بیان پژوهش( 3114)هِیج   به گفته

 های پژوهشی جدید  ثابت مانده است، خواه یك محصول جدید باشد یا خدمت، فناوری، فعالیت مدیریتی و یا یافته“ ها سازمان

برای مثال دفت . ته، مناقشات بسیاری بر سر مفهوم تازگی یا نو ظهور بودن در تعریف نوآوری وجود داشته استدر گذش. [49]

این موضوع را (  311)همچنین ژوهانسون و همكاران . [61] “جدید درمقایسه با چه چیزی؟”، این سؤال را مطرح كرد كه(978 )

. [ 6] عنوان كردند“ تازه چیست، چگونه است و برای چه كسی است؟: عنوان تازگی نوآوری به ”خود تحت عنوان  در مقاله

ً  د برای سازمان لزومابنابراین، یك ایده جدی. باشد باره این است كه ادراک از تازگی است كه مهم می شده در این  پیشنهادات ارائه 

همچنین، این ادراک از تازگی است كه نوآوری و تغییر را از هم متمایز . آن چیزی نیست كه قبلاً مورد استفاده قرار نگرفته باشد

 تغییرها متضمن نوآوری نیستند زیرا كه ادراک از هر چیزی كه  ها بر تغییر دلالت دارند، همه نوآوری  كه همه درحالی. سازد می

ها الزامی بوده و اكثر  امروزه نوآوری در فضای تكنولوژیكی حاضر برای سازمان. [63] یابد جدید نیست سازمان با آن وفق می

در این راستا متخصصان سازمان در تلاش هستند تا از دانش برای عرضه . باشند های جدید می ها در جستجوی خلق ایده سازمان

خواهند، گام بردارند و زیرساختی ایجاد كنند كه نوآوری همانند یادگیری فرآیندی  ریان میتولیدات و یا خدمات جدیدی كه مشت

متخصصان مدیریت دانش بر این . های امروزی در نوآوری نهفته است مستمر شود زیرا هدف مدیریت دانش و راز بقای این سازمان

 .ل انطباق هستندهای نوآوری و فرآیندهای مدیریت دانش قاب عقیده هستند كه مكانیزم

 مدل مفهومی پیشنهادی
 برای را ای زمینه و باشد می سازمان اعضای روزانه های فعالیت بخش معنی و رهنمود گذشته احساسی تجربیات كه طور همان

نیز ( تشرك نوآوری مانند)نسازما های فعالیت بر توانند می ،[  ]كنند  می فراهم را اجتماعی محیط یك در رفتار بروز و بینی پیش

 از مجزا بندرت كه شود گرفته نظر در ی سازمانی حافظه از محتوایی عنوانه ب باید ی احساسی حافظه چند هر. [3 ]باشند  گذار اثر

 از تركیبی به شركت نوآوری مثال، برای. است تر پیچیده سازمانی نوآوری و ی احساسی حافظه بین رابطه اما، كند می عمل سازمان

 بیان طور این توان می رابطه این در .دارد نیاز عاطفی تجارب واظهاری  حافظه از هایی جنبه، ای رویه حافظه از اعم حافظه منابع

كه  چرا .(را ببینید 2شكل)كنند  ایفا میو نوآوری شركت  ی احساسی حافظه بین میانجی را نقش ای رویه و ظهاریا حافظه كه نمود

های  هكند و رابطه متقابل بین تفسیر و را های تكنولوژیكی كمك می مشتری و موقعیت تجارب عاطفی به افراد در تفسیر بازار،

از طریق تجربیات عاطفی كه در  كه های سازمان را افراد این تفاسیر و ارزیابی از این رو، .كند رسیدن به آن تفسیر را ایجاد می

ربیات عاطفی مشترک از طریق تبادل تجربیات عاطفی و این تج. كنند اند را تفسیر و هدایت می گذشته با دیگران كسب كرده

خود  به نوبهشود كه  باعث بالا رفتن درجه نوآوری در سازمان می امر كه این ،یابد یوگوهای مستمر بین افراد سازمان انتقال م گفت

خش فروش در ارتباط با های ناخوشایندی كه ب برای مثال تجربه .شود های جدید می موجب توسعه مستمر تولید محصول و ایده

بندی  بخش بازاریابی و فروش را به تشخیص و دسته ،...نارضایتی از محصولات دریافتی جدید و  ها، شكایت :مشتری دارند مثل

توان  را می احساسیتجربیات  ،همچنین .دارد برای تولید محصولات بهتر وا می R&Dتحقیقات و توسعه واحد  های فروش، موقعیت

 [.  ]گیری برای نوآوری شركت در نظر گرفت  مكانیسم موثر بر تصمیم به عنوان یك
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رخدادها و شرایط خاص را  كه افراد در پرتویی از تجربیات گذشته خود و تجربیاتشان در سازمان، نمودتوان استدلال  می از این رو، 

سازمان مانند یك مكانیسم بازخور برای تصمیمات نوآوری عمل  احساسیت تجربیا [.42]دهند  ها پاسخ می كنند و به آن ارزیابی می

از معنا بخشی را برای  ای درجه ،به نوبه خود امر این .(استرس ناشی از معرفی یك محصول جدید از طرف رقبا مانند،)كند  می

گذشته  احساسیتجربیات  ،بنابراین .كند تا بتواند بین تجربیات گذشته و پاسخی مناسب ارتباط برقرار كند سازمان منعكس می

وقتی كه مردم تجربیات  ،برای مثال [.42]دهد  های مرتبط به نوآوری سازمان را افزایش می میزان توجه و هوشیاری را برای فعالیت

مهم در  موضوعآن حوادث را به عنوان یك  ،(مانند شكست مالی به دلیل عدم مطلوبیت كالا)پندارند  میگذشته خود را نامطلوب 

و مدیران را برای ساخت  ها هوشیاری و دقت عمل بیشتری را دارند نسبت به آن فعالیت بنابراین ،كنند ثبت میی سازمانی  حافظه

از آنجایی كه  .را در جهت یك محصول جدید توسعه بخشند ها آن دارد تا اینكه تلاش های جدید وا می هنجارها و رویه ها، برنامه

 .دهند می پس هوشیاری را در جهت نوآوری افزایش شوند، میتری پردازش شده و در حافظه ثبت  صورت كامل های عاطفی به پیام

هم افراد را به سمت  احساسیای بر نوآوری شركت وجود دارد اما تجربیات  و رویه ظهاریحافظه ا تاثیر چند شواهدی مبنی بر هر

 پایگاه دانش فردی های گروهی، یادداشت های داده، پایگاه در اسناد، ای را می توان حافظه رویه .دهد نوآوری شركت سوق می

می تواند به وسیله كاربران دستكاری و تجزیه و تحلیل شود كه این توانایی را  ای حافظه رویه. های اینترنتی ذخیره كرد سیستم

كاربر توانایی استفاده از دانش را در مواردی كه  ها را مقایسه و تبیین كنند، همچنین به دانش كند كه وقایع و ها ایجاد می برای آن

توسعه محصول را  ،برای مثال. [8] تواند دوباره تفسیر و زمینه سازی شود بنابراین دانش می. دهد امكان پیشبینی وجود ندارد، می

و از این طریق از  (اظهارییعنی حافظه )بهینه ساخت ،های از پیش طراحی و آزمایش شده توان از طریق استفاده مجدد از مولفه می

ها حاكی از یك روند بازسازی با استفاده از  ها و مسولیت گسل شناسایی مشكلات، در طی این پروژه، .كاری جلوگیری كرد دوباره

متغیر مستقل

حافظه احساسی 
سازمان

حافظه اظهاری 
سازمان

حافظه رویه ای 
سازمان

نوآوری سازمان

متغیر واسطه

متغیر وابسته

 



 

علاوه بر حافظه  .های موجود است كه این باعث بهبود نوآوری خواهد شد الگوها و ظرفیت تقابل دانش و اطلاعات گذشته با دانش،

كند  ای یك دانش تجویزی را فراهم می از آنجایی كه حافظه رویه [.8]گذرد  ای نیز بر نوآوری شركت تاثیر می حافظه رویه ،ظهاریا

اش را در جهت  دهد كه به طور خلاقانه دانش و اصول كلی شود به سازمان این اجازه را می و از طریق عملكرد و نه ذهنیت بیان می

در پروژه توسعه محصول  گامبه  گام فرآیند یك دهد كه استفاده ماهرانه از شواهد نشان می ،برای مثال .ندبهبود نوآوری استفاده ك

 [.62]كند  های پروژه در توسعه یك محصول بهتر كمك می به تیم ،ای سازمان به عنوان یك حافظه رویه

 گیری نتیجه
ها  های استاندارد با برای توسعه محصول یا خدمت و ایجاد روتین هدهد كه تجارب احساسی گذشته با ایجاد روی این مطالعه نشان می

علاوه بر این مطالعه نشان . و بهبود نوآوری سازمان ارتباط مثبتی دارد( ای یعنی؛ حافظه رویه)های سازمان ها برای فعالیت و مهارت

بر این اساس، مدیریت باید محیطی . باشد یی احساسی بر نوآوری در سازمان موثر م دهد كه حافظه اظهاری در چارچوب حافظه می

را فراهم آورد تا كاركنان به تسهیم تجارب احساسی خود بپردازند تا در پرتو این امر زمینه برای بهبود پایگاه دانشی سازمان و 

یك گفتگوی برابرانه  از این رو، سازمان باید تشویق ارتباطات میان فردی، تسهیل ارتباطات اجتماعی و ایجاد. ها ایجاد گردد رویه

علاوه بر این، مدیریت باید بهبود وضوح تجارب احساسی گذشته از . بپردازد تا افراد بتوانند آزادنه به بیان احساسات خود بپردازند

ازمان از این رو، س. ها و مهارت مورد استفاده قرار گیرد ها در جهت توسعه دانش، رویه طریق تكمیل اطلاعات ناقص بپردازد تا از آن

، زمینه را برای جلب توجهات به (های كامپیوتر محور و ارتباطات نوشتاری مانند؛ محیط)ای تواند با تسهیل ارتباطات رسانه می

توانند با فراهم  ها می همچنین آن. ی سازمانی افزایش دهد تجارب احساسی، رویدادها و اطلاعات فراهم آورد تا دسترسی به حافظه

ده یا یك پرتال و یا دفتر ثبت خاطرات و اتفاقات در سازمان به ذخیره سازی تجارب در هر دوره سازمانی آوردن یك پایگاه دا

 .بپردازند
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